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  دستۀ هشت مارچ                        جنبش انقلابی جوانان



  
  !خواهران و برادران عزيز

ما .       تشريف آوری شما را در محفل امروزی خير مقدم می گوييم
بخاطر مخالفت با تجاوز امريکا و انگليس بر عراق و اشغال آن کشور در 

اين گرد همايی بايد در روزهای و هفته های گذشته . اينجا جمع شده ايم
يرا  آنچه بر عراق و مردمان آن اما اکنون نير دير نيست، ز. داير می گرديد

به همين جهت حرکت . می گذرد، يک امر گذار و مؤقتی نيست و دوام دارد
  .امروزی ما بايد بصورت ها و اشکال گوناگون در آينده نيز ادامه يابد

      شايد اجتماع فعلی ما به ذات خود تأثير محسوسی در مهار کردن فيل 
اما .  و متحدينش نداشته باشد سر مست تجاوز و اشغالگری امريکا

همانطوری که قطره قطره دريا ميشود ، هزاران گردهمايی و تظاهرات در 
گردهمايی .  سراسر جهان يک جريان اعتراضی بزرگ را تشکيل می دهد 

امروزی ما جزيی از اين جريان اعتراضی بزرگ جهانی بوده و به اين 
  .اعتبار در حد خود مؤثريت دارد

 کنونی ما معنا و گردهمايیبه شتی مردمان افغانستان و عراق نو    هم سر
ما مردمانی هستيم که کشورهای مان مورد . مفهوم ويژه ای می بخشد

تجاوز و اشغالگری عين قدرت امپرياليستی و متحدينش قرار گرفته است و 
ا يبانی مدفاع و پشت. بايد قبل از همه از همديگرمان دفاع و پشتيبانی نماييم

رای وظايف و مسؤليت های مبارزاتی ما همديگر مستقيماً در خدمت اجاز 
اميدواريم گردهمايی امروز . در قبال کشور ها و مردمان خود ما قرار دارد

   تشکر .ما گام کوچکی در اين راستا محسوب شده بتواند
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ن جنبش انقلابی جوانا" و " دسته هشت مارچ زنان افغانستان"بيانيۀ مشترک
  "افغانستان

  

 
عليه اشغال عراق توسط امپرياليست های امريکايی 

  !و انگليسی بپا خيزيم
 

که دو روز بعد از آغاز تهاجم نظامی " جنبش انقلابی جوانان افغانستان" در اعلاميۀ 
نابود باد جنگ تجاوزکارانه " امريکا و متحدين انگليسی اش بر عراق ، تحت عنوان

  :، به صراحت اعلام گرديده است کهانتشار يافت" عليه عراق
 ميخواهند با اشغال آنها.هدف اصلی مهاجمين امپرياليست ، اشغال عراق است    " .... 

 بيشتر از پيش تحکيم نمايند، ذخاير عراق موقعيت شان را در منطقۀ استراتژيک خليج
ان را در عظيم انرژی اين منطقه را تحت کنترل بگيرند و کارزار تهاجمی اشغالگرانۀ ش

  ."منطقه و جهان پيش ببرند
     اينکه مدت يکماه از آغاز حملۀ تجاوزکارانه و جنايتکارانۀ امريکا و انگليس بر 

رژيم حاکم بر عراق فروپاشيده و اين کشور تحت اشغال نيروهای . عراق می گذرد
اشغالگران شکلدهی يک رژيم دست . نظامی و امريکايی و انگليسی قرار گرفته است

نشانده در عراق را که تحت اوامر مستقيم يک حاکم نظامی امريکايی کار نمايد، آشکارا 
  .آغاز کرده اند

بر عراق که در غاليه آفرينی های ماجراجويانه عليه همسايگان عراق     رژيم حاکم 
پهلوان ميدان معرکه بود و در سرکوب خشن و خونين توده های عراقی سر آمد 

 فته توانست در مقابل تهاجم نيروهای امريکايی و انگليسیروزگار، صرفاً سه ه
اين حالت عمدتاً به اين دليل به وقوع پيوست که . مقاومت نمايد و پس از آن فروپاشيد

اين رژيم بمثابۀ يک رژيم وابسته به امپرياليزم جهانی از حمايت وسيعی در ميان توده 
رژيم . رد نفرت آنها قرار داشتهای عراقی برخوردار نبود بلکه بر عکس به شدت مو

يا شبکۀ استخبارات " مخابرات. " صدام حسين يک رژيم استبدادی و سرکوبگر بود
 اين رژيم يک رژيم سمتگر . اين رژيم برای توده های مردم علامت خوف و وحشت بود

يکی از جنبه . و شوونيست بود و سياست شوونيستی عليظی عليه کردها اعمال می کرد
در اثر . اين سياست، تصفيۀ مليتی کرد ها از مناطق مورد سکونت شان بودهای خشن 

اجرای اين سياست صد ها هزار کُرد از مناطق شان اخراج گرديدند و عرب ها بجای 
اين همان سياستی است که صهيونيست های . آنها درين مناطق سکنا دهده شدند

ن رژيم طالبان در افغانستان همچنا. اسراييلی عليه عراب فلسطينی تعقيب می نمايند
رژيم صدام حسين حتا از استعمال . عليه غير پشتون ها به چنين سياستی متوسل شد

 در واقع با توجه به همين .سلاح های کيمياوی عليه توده های کُرد مضايقه نکرد
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. نامگزاری کردند" جنگ آزادی عراق"موضوع بود که مهاجمين ، تجاوزگری شان را 
 داشتند که توده های عراقی با دسته های گل از آنها استقبال نمايند و بالاتر آنها انتظار

امانه از اهدای دسته های گل توسط توده . از آن به حمايت از آنها دست به قيام بزنند 
ها به سربازان مهاجم نشانه ای مشاهده گرديد و نه از قيام های توده يی به حمايت از 

توده های عراقی عليرغم نفرت از رژيم صدام حسين ، از دليل آن روشن است، . آنها
مهم ترين نتايجی که تا حال حملۀ . تجاوزگران و اشغالگران حمايت نمی نمايد

تجاوزکارانه و جنايتکارانۀ نيروهای نظامی امريکايی و انگليسی بر عراق و اشغال اين 
  :است عبارتند از کشور توسط مهاجمين ، برای اين کشور و مردمان آنم بار آورده 

قتل و کشتار، زخمی شدن و معيوبيت جسمی وروانی ده ها هراز نفر از توده های -1
  .عراقی

 آواره شدن و بيخانمان شدن ميليون ها نر ار مردم عراق و محروم شدن وسيع آنها -2
  .از تسثيلات اوليۀ زندگی مثل آب آشاميدنی، غذا ، مسکن، برق و غيره

های وسيع در سراسر عراق که برای اعمار مجدد آن ها ده ها  بار آمدن ويرانی -3
  .مليارد دالر پول و سال ها وقت مورد نياز خواهد بود

اولين نشانه " دموکراسی امريکايی" به " استبداد صدامی "تعويض حاکميت از -4
بصورت آزادی اوباشان در چور و چپاول و بار آوردن ويرانی " دموکراسی"های اين 
بی های بيشتر برای عراق و مردمان آن کشور در پيش چشم سربازان مهاجم ها و خرا

و اشغالگر و قتل عام تظاهرات اعراضی توده يی توسط اين سربازان ، خود را نشان 
  .داده است

 ايجاد انارشی و ملوک الطوايفی و احتمال تجزيۀ رسمی و يا عملی عراق به سه -5
سنی در مرکز و غرب و عرب های شيعه در منطقۀ کُرد نشين در شمال ، عرب های 

  .جنوب
    به اين ترتيب، قربانيان اصلی تهخاجم تجاوزکارانه و اشغالگرانۀ امريکايی ها 
ومتحدين شان بر عراق، درست همانند تهاجم بر افغانستان و اشغال اين کشور ، توده 

عراق تحت رژيم استبدادی صدام حسين فروپاشيده، اما . های مردم بوده و هستند
اشغال قوای مهاجم امپرياليستی در حالتی به مراتب بدتر از زمان حاکميت آن رژيم قرار 

م به هومين جهت در حاليکه هنوز مقاومت های مسلحانۀ بقايای رژيم صدام .دارد
حسين در گوشه و کنار عراق کاملاً پايان نيافته ، سلسلۀ گردهمايی ها و راه پيمايی 

امريکايی ها وانگليس ها که . ی عليه اشغالگران براه افتاده استهای اعتراضی توده ي
برای حمله بر عراق و اشغال اين کشور حتا مجوز فريبندۀ سازمان ملل متحد و شورای 
امنيت آنرا بدست نداشتند، اکنون در شکلدهی رژيم دست نشانده نيز نيازی به پوشش 

ساير ميخواهند بدون شرکت احساس نمی نمايند، زيرا که " سازمان"ظاهری اين 
. قدرت های امپرياليستی و به صورت انحصاری کنترل عراق را در دست داشته باشند

امريکايی يک جنرل متقاعد صهيونيست مشرب امريکايی را برای يک دوره  به عنوان 
حاکم نظامی عرای در نظر گرفته اند تا در طی اين دوره رژيم دست نشاندۀ آينده در عر 

زلمی خليل زاد نمايندۀ ويژه کاخ سفيد . بق خواست و نقشۀ شان بوجود آورنداق را ط

 3



که در افغانستان نير دارای چنين موقعيتی است ، از هم اکنون برای جمع آوری خاينين 
  .ملی عراقی در چوکات همچو رژيمی به فعاليت آغاز کرده است
 اشغال اين کشور ، در بدو      امريکايی ها و متحدين شان برای حمله به افغانستان و

 دادند و سپس ضرورت امر جنگ عليه تروريزم القاعده و اسامه بن لادن را بهانه قرار
تقريباً عين همين پروسه در مورد عراق . فروپاشاندن حاکميت طالبان را مطرح کردند

آنها با بهانه قرار دادن اينکه رژيم حاکم بر عراق سلاح کيمياوی، .عملی گرديده است
بيولوژيکی و احياناً اتومی در اختيار دارد و اين امر خطری برای امنيت ايالات متحده و 
جهان محسوب می گردد، در ابتدا ضرورت خلع سلاح رژيم حاکم بر عراق از طريق 
زور را به ميان کشيدند و بعداً تهاجم نظامی برای سرنگونی اين رژيم را طرح و عملی 

 و اسامه بن لادن پيداوار سياست های خود ريزم القاعدهاما همانگونه که ترو. کردند
امريکايی ها و متحدين شان بود، مسلح شدن رژيم صدام حسين به سلاح های کيمياوی 
و بيولوژيکی برای استفاده عليه توده های عراقی و کشورهای همسايۀ عراق نير 

بر "طالبان" ت همانگونه که برقراری حاکمي. محصول ديگری از سياست های آنها بود
بخش عمدۀ خاک افغانستان ، نتيجۀ حمايت های مستقيم و غير مستقيم امريکايی ها 
ومتحدين شان بود، رژيم صدام حسين نير سالهای سال توسط آنها حمايت و پشتيبانی 

  .می گرديد
 1991     رژيم حاکم بر عراق در واقع پس از مشوره با مقامات دولتی امريکا در سال 

" قصر سفيد که پس از فروپاشی . ويت حمله نموده و آنرا اشغال نمودئبالای ک
صد سالۀ فاقد جنگ ها و کشمکش ها را " نظم نوين جهانی"به تازگی   " شوری

مطرح کرده بود، موضوع کويت را بهانه قرار دهده و برای تحکيم بيشتر از پيش 
ی وسيعی تشکيل داده و نی، ائتلاف بين المللموقعيتش در منطقۀ خليج و در سطح جها

حضور نظامی امريکايی ها در خليج، پس از بيرون . لشکر کشی عظيمی براه انداخت
بخش مهمی از قوای امريکايی تحت . رانده شدن قوای عراقی از کويت نير خاتمه نيافت

فضای ممنوعه برای "پوشش تطبيق تحريمات بين المللی عليه عراق و بوجود آوردن
ر، در کويت، شيخ نشين های خليج، عربستان سعودی و آبهای در آن کشو" پرواز

خليج باقيماندند و جنگ عليه عراق بصورت بمباران های هوايی مداوم بالای اين 
  .کشور، ادامه يافت

 باعث گردد که عزايم جنگی جهان کشايانۀ امپرياليزم 2001    حادثۀ يازده سپتامبر
تقريباً بلافاصله پس از حادثه و با . ح گردندامريکا آشکارا و بصورت کاملاً صريح مطر

مورد تجاوز و اشغال امريکا و متحدينش قرار گرفت و بهانه قرار دادن آن ، افغانستان 
امريکايی ها . قوت های نظامی آن در آسيای ميانه و آسيای جنوبی مستقر گرديدند

ان بر بصورت صريح و بی پرده اعلام کردند که برای تداوم و تحکيم سلطۀ ش
 و در هر جاييکه لازم  ديگر به رژيم های وابسته اکتفا نخواهند کرد ؛کشورهای جهان

باشد و منافع شان ايجاب نمايد ، به لشکرکشی و اشغال نظامی و تشکيل رژيم های 
 عراق ، ايران ، کوريای شمالی پس از افغانستان بمثابۀ . دست نشانده خواهند پرداخت
  . گرديدکشورهای مورد نظر اعلام
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هم اکنون در حاليکه قوای امريکايی و انگليسی مصروف تحکيم موقعيت شان در 
کشور اشغال شدۀ عراق هستند و هنوز بغداد در آتش می سوزد، سوريه بصورت جدی 

نيروهای نظامی امريکايی در نزديکی سرحدات شرقی . مورد تهديد قرار گرفته است
 به سوريه و ورود جنگجويان دواطلب عرب، سوريه، به بهانۀ جلوگيری از فرار صدام
تحت اين بهانه که فروش نفت عراق به سوريه . جابجا گرديده و آرايش جنگی يافته اند

خلاف ورزی از تحريمات بين المللی عليه عراق محسوب می گردد، پايپ لاين انتقال 
دولت . نفت از عراق به سوريه توسط قوای اشغالگر امريکايی مسدود گرديده است 

سوريه متهم گرديده که به توليد سلاح های کيمياوی می پردازد و چنين سلاح هايی در 
تهديدات عليه ايران نيز افزايش يافته و بار بار توسط مقامات عاليرتبۀ .  اختيار دارد

  .دولتی امريکا تکرار گرديده است
می گيرد؛     اين جنون جنگی و حرص بی پايان برای جهانگشايی از کجا سرچشمه 

کنترل براين . منطقۀ خليج بزرگترين منطقۀ توليد کنندۀ نفت در جهان محسوب می گردد
 اکنون پس از اشغال عراق صرفاً . منطقه به مثابۀ کنترل بر جريان نفت در جهان است

وقتی  اين .  حضور نظامی مستقيم امريکا درين منطقه بيرون مانده استايران از دايرۀ
ضور نظامی امريکا در ايران و يا از طريق ديگری تکميل گردد، دايره از طريق ح

کنترل مستقيم امريکا بر توليد و نقل و انتقال نفت خليج کامل می گردد و يا اين امر 
  .موقعيت امريکا را در سطح جهان بيشتر از پيش تحکيم می نمايد

مقامات . يست    اما نقشه های امپرياليزم امريکا صرفاً محدود به منطقۀ خليج ن
شرق " اين .  صحبت می نمايند" شرق ميانۀ بزرگ" عاليرتبۀ دولتی امريکا اکنون از 

رويای دستيابی مستقيم . نصف ذخاير نفتی جهان را در خود نهفته دارد" ميانۀ بزرگ
به اين ذخاير عظيم و از آن طريق کنترل بيشتر از پيش جهان، يانکی ها را ديوانه کرده 

هداف ديگر امپرياليست های امريکايی در شرق ميانه ، تقويت هر چه يکی از ا. است
رژيم حاکم بر سوريه . بيشتر دولت اسراييل و حل و فصل دلخواه مسلۀ فلسطين است

وقتی اين مزاحمت از ميان برداشته شود، . هنوز کم و بيش درينمورد مزاحمت می نمايد
 شان راحت می گردد و تحت فشار خيال اسراييلی ها از بابت دولت های همسايۀ عراب

حضور نظامی سنگين امريکا در منطقه، شرايط دلخواه صهيونيست ها برای حل مسلۀ 
در کارزار جهانکشايانۀ امپرياليست های امريکايی ، نفت . فلسطين فراهم شده می تواند

ن اي.  اما به آن محدود نمی گرددو کنترل بر آن از حيثيت مرکزی برخور دار است، اما
کارزار حفظ و تحکيم سلطۀ امريکا بر جهان بمثابۀ يگانه ابر قدرت موجود در جهان را 

که توسط سردمداران " حق تغير رژيم" و " جنگ پيشگيرانه" دکترين . مد نظر دارد
قصر سفيد مطرح گرديده و اعمال می شود ، معنای ساده و روشن اش اين است که 

 لازم باشد، برای حفظ و تحکيم سلطۀ جهانی شان يانکی ها در هر نقطه ای از جهان که
مواردی مثل . به تجاوز، اشغالگری و ايجاد رژيم های جديد و دست نشانده می پردازند

يانکی ها برای اين احياء گری . کوريای شمالی درين چهارچوب گنجانيده شده می تواند
 م باستان مراجعه سياست های استعماری کهن، حتا بی مهابا به تجارب امپراتوری رو

  . می نمايند
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    اين سياست استعماری کهن، مخالفت و مبارزه عليه امپرياليزم امريکا و متحدينش 
در ميان ملل تحت ستم جهان که آماج عمدۀ اين . را در سراسر جهان برانگيخته است

 استعمارگری قرار دارند، مبارزات گسترده ای بپا گرديده و به سوی گستردگی و تعميق
کارگران و ساير توده های مردم هم در درون ايالات متحده و هم . بيشتر سوق می يابند

در ساير کشورهای امپرياليستی مبارزات وسيعی را عليه جنگ های تجاوزکارانه و 
سرمايه دارانه و نتايج سوء آنها بالای توده " جهانگيريت" اشغالگرانۀ امپرياليستی و 

 .نجمله در درون جوامع امپرياليستی ، پيش می برندهای مردم در سراسر جهان، م
تجاوز بر عراق و اشغال اين کشور که مورد حمايت قدرت های امپرياليستی مهمی قرار 
ندارند، شکاف ها و اختلافات ميان اين قدرت ها و امپرياليست های امريکايی و 

ات با ادامۀ اين شکاف ها و اختلاف. متحدين شان را بيشتر و روشن تر کرده است 
سياست های استعمارگرانۀ نوع کهن توسط امريکا بيشتر و عميق تر می گردند، زيرا 
که اين سياست و ادامۀ آن منافع ساير قدرت های امپرياليستی را مورد تهديد هر چه 
بيشتر قرار می دهد و آنها را به عکس العمل های روز افزون در مقابل امريکا  وادار 

ت زمينه های مبارزاتی هر چه بيشتری برای توده های سراسر جهان اين حال. می سازد
ما به مردمان کشوری تعلق داريم که قبل از تجاوز بر عراق و اشغال . فراهم می سازد

آن کشور، مورد تجاوزگری ها و اشغالگری های امپرياليست های امريکايی و متحدين 
ن کشوری تعلق داريم که بعد از يک ما به مردما. آنها قرار گرفته دراين آتش می سورد

دهه مقاومت جانبازانه عليه سوسيال امپرياليست های متجاوز و اشغالگر و روبروشدن 
با عوارض ، لطمات و صدمات چندين سالۀ جنگ های ارتجاعی داخلی، بلافاصله 
. تجاوزگری و اشغالگری امپرياليست های امريکايی و متحدين شان بر آن تحميل گرديد

ا درد ها و رنج های توده های عراقی تا مغز استخوان مان آشناييم و آنها را  با ما ب
با اين احساس است که دردهای آنها را فرياد می . پوست و گوشت مان لمس می نماييم

ما از مبارزات ملل تحت ستم و . کنيم و رنج های آنها را رنج های خودمان ميدانيم
گران حمايت می نماييم زيرا که هم ما و هم آنها بخشی از مبارزات آنها عليه اشغال

 از مبارزات کل توده های جهان عليه بخشی از مبارزات ملل تحت ستم و بخشی 
تجاوزگری ها و اشغالگری های جاری امپرياليست های امريکايی و متحدين شان 

  .هستيم
ستمگری     در متن مبارزات جهانی توده ها عليه تجاوزگری ها ، اشغالگری ها و 

 را به قطب انقلابی های امپرياليست ها و دست نشاندگان و مزدوران شان ، با خود
 و برای تقويت روز افزون اين قطب کار مبارزاتی در افغانستان و جهان متعلق می دانيم

درين راستا يکبار ديگر تعهد مان را برای برپايی و پيشبرد مقاومت . و پيکار می نماييم
لابی عليه اشغالگران امپرياليست و دست نشاندگان شان اعلام می ملی مردمی و انق

نماييم و در شرايط  فعلی مبارزه برای اجرای عملی اين تعهد را بهترين راه دفاع از 
  .مبارزات توده های عراقی عليه اشغالگران و دست نشاندگان شان می دانيم

  !، عراق و سراسر جهان             مرگ بر اشغالگران امپرياليست در افغانستان
  ! شان   امپرياليست ها و دست نشاندگان          زنده باد مبارزات توده های عليه
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  به زور بمب و راکت" آزادی" تحميل 
  

جنگ آزادی "     سرد مداران قصر سفيد تهاجم بر عراق و اشغال اين کشور را 
ا بخاطر نجات مردم عراق از  می سازند که گويآنها وانمود. نامگزاری کرده اند" عراق

چنگال رژيم استبدادی صدام حسين و اعطای آزادی و دموکراسی به مردم عراق به اين 
اما آنچه اين دارودسته به آن دست زده اند هيچ ربطی به آزادی . جنگ دست زده اند

مردم عراق و اعطای دموکراسی به آنها ندارد ، بلکه مسئله مربوط به منافع 
حاکمان اين موضوع که .  ايالات متحده و  حفظ و تحکيم اين منافع استامپرياليستی

ايالات متحده با هر نيرويی و در هر جايی از دنيا که مانع بر سر راه حاکميت و منافع 
. امپرياليستی آنها باشد ، تصادم می نمايند بار بار و بطور مداوم ثابت گرديده است

که اين نيروها قوت های استبدادی باشند يا قوت برای اين امپرياليست ها فرقی ندارد 
های مردمی مورد حمايت توده های مردم؛ معيار برخورد امپرياليست های امريکايی ، 
همانند هر قدرت امپرياليستی ديگر و بلکه بيشتر از هر قدرت امپرياليستی ديگری، با 

يزهايی مانند هر قدرت و نيروی ديگری، منافع امپرياليستی خود شان است و نه چ
  .دموکراسی، استبداد و يا حمايت و عدم حمايت توده های مردم از اين نيروها

اما از .     اين درست است که رژيم صدام حسين يک رژيم ارتجاعی استبدادی بود
آنجاييکه همين خصلت استبدادی رژيم مذکور به نفع امپرياليست های امريکايی بود و 

الات متحده خدمت می کرد، مورد حمايت دولت امريکا قرار عملکرد های آن به منافع اي
رژيم صدام حسين در واقع در اثر تشويق امريکا به . داشت و به آن کمک می گرديد

ايران حمله کرد و در طول چند سال جنگ از حمايت های تسليحاتی و اطلاعاتی آن 
 برای ساختن اين اين رژيم سلاح های کيمياوی و يا امکانات تخنيکی. برخوردار بود

سلاح ها را از امريکا دريافت کرد و از آن عليه ايران و همچنان مردم خود عراق کار 
در کردستان عراق " حلفچه" صداميان با همين سلاح ها تنها در شهر کوچک . گرفت

حمايت ايالات . چند هزار نفر از توده های کرد عراقی را در يک عمليات قتل عام نمودند
عمل جنايتکارانه " سازمان ملل متحد" ژيم صدام باعث گرديد که حتا در متحده از ر

 خليج ، 1991حتا پس از جنگ سال . رژيم صدام حسين مورد نکوهش قرار نگيرد
ايالات متحده به نفع خود نمی ديد  که برای سرنگونی رژيم صدام حسين بصورت قاطع 

 خود را در آن می ديد که وضع عمل نمايد زيرا که در طول دهه نود قرن گذشته منافع
  .موجود در خليج را حفظ نمايد

ايالات متحده امريکا حالا مناقع خود را درين می .      اما اکنون اوضاع فرق کرده است
بيند که مستقيماً در عراق و هر جای ديگری که لازم باشد از لحاظ نظامی و سياسی 

ی امريکا، بمثابۀ يگانه ابرقدرت بگونه مشخص منافع امپرياليست. حضور داشته باشد
امپرياليستی ، ايجاب می نمايد که مستقيماً در عراق و کل منطقه خليج حضور داشته 

به همين جهت ديگر موجوديت . باشد و سراسر منطقه را سر از نو سازماندهی نمايد 
رژيم صدام حسين با منافع امپرياليست های امريکايی بصورت مطلوبی خدمت نه می 
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" بناً مردم عراق بايد از شر رژيم صدام  حسين .  و بايد از ميان برداشته می شد کرد
می شدند ولو اينکه برای اجرای اين کار بمباران های نابود کننده و قتل عام "  آزاد

کننده مردم عراق و تجاوز بر عراق و اشغال آن کشور و قراذر دادن مردم عراق تحت 
  .سی ايالات متحده ، ضرورت پيدا می کردحاکميت مستقيم نظامی و ن سيا

  ار آوردن دموکراسی پارلمانی در عراق صحبت       امپرياليست های امريکايی يقيناً
می نمايند و  برقراری چنين رژيمی را در عراق حد اعلای آزادی مردم عراق وانمود 

نافع اما واقعيت اين است که حاکمان ايالات متحده ، هر موقع که م. می سازند
از سرنگونی حاکميت های منتخبی که . امپرياليستی غارتگرانه شان ايجاب کرده است 

آلنده در چيلی در . " در اثر انتخابات پارلمانی رويکار آمده اند، مضايقه نکرده  است 
" دهه هفتاد قرن گذشته ، لومومبا در کانگو در دهه شصت قرن گذشته و يا مثلا 

ر اثر انتخابات رويکار آمده بودند، انتخابات هاييکه حد اقل در ايران ، همگی د" مصدق
اما موقعيکه منافع . بوده اند" دموکراتيک" به اندازه انتخابات ايالات متحده 

ای .آی.امپرياليستی امريکا ايجاب کرد، در اثر يک کودتای سازماندهی شده توسط  سی
رويکار آمد و برای " ينوشهپ"رژيم آلنده در چيلی سرنگون گرديد و رژيم استبدادی 

در نظر داشت همين منافع . چند دهه حاکميت خون و وحشت را در چيلی برقرار نمود
" سازمان ملل متحد " يد که رژيم لومومبا در کانگو تحت پوششامپرياليستی باعث گرد

آن مستبد ر بگيرد و سرنگون گردد و بجای مستقيماً مورد تهاجم قوای امريکايی قرا
برای چند دهه حاکميت استبدادی خشنی را بالای اين کشور " موبوتو" بنام منفوری 

 سرنگون می حکومت داکتر مصدق در ايران در اثر يک کودتا امريکايی. برقرار گرداند
اين کودتا ها و . گردد تا منافع امپرياليستی امريکا بيشتر از پيش در ايران تأمين گردد 

نين و ددمنشانه بوده اند که نه تنها باعث قتل و تصادمات نظامی مستقيم آنچنان خو
درم آنها دستگير و زندانی "  منتخب مردم" کشتار وسيعی گرديدند، بلکه رهبران 

حاکمان امپرياليست ايالات متحده، بنا به اقتضای منافع . گرديده و به قتل رسيده اند
که بطور روشن و  عليه رهبری های انقلابی مردمی امپرياليستی شان، بطور هميشگی

واضح مورد حمايت اکثريت عظيمی از مردم کشورهای شان قرار داشته باشند، از 
" ويتکانگ ها " و " هوچی مين" مثلاً . خصومت و کينه توزی سبعانه کار می گيرند

 رهبری های انقلابی مردمی را حاکمان امپرياليست امريکا نمی توانستند اين . در ويتنام
ا جنگ نابود کننده ای را بالای ويتنام و ويتنامی ها تحميل کردند که در آنه. تحمل نمايند

آن چند مليون ويتنامی به قتل رسيدند و بخش های بزرگی از ويتنام با خاک يکسان 
اين مثال . شد، تا بلکه بتوانند ويتنامی ها را قبول فرمان ها و دستاير شان  وادار سازند

ای خونين حاکمان امپرياليست امريکا در طول تاريخ ها صرفاً چند نمونه از عملکرد ه
آنها مداوماً اين حق را برای شان قايل شده . اين کشور در اطراف و اکناف جهان است

که هر کشوری را که بخواهند، اشغال نمايند، آن را به خاک و خون بکشانند و . اند
هند، تا ايجاد و مردمان آن را قتل و کشتار نمايند و تحت فشار و شکنجه قرار د

برقراری حکومت و رژيمی را در آن يقينی بسازند که به منافع امپرياليزم امريکا خدمت 
 معياری که در تمامی اين عملکردهای امپرياليستی نقش محوری بازی کرده است . نمايد
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  . منافع امپرياليزم امريکا و تأمين آن به بهترين صورت ممکن است
موقعيکه امپرياليست های . افغانستان درين مورد يک نمونه گويا و روشن است     

امريکايی منافع شان را در ايجاد ، بقا و تحکيم حاکميت استبدادی قرون وسطايی 
اما . آنها پرداختند" امارت اسلامی" طالبان می ديدند، به ايجاد طالبان و حمايت از 

ر قابل استقاده و مضر گرديدند، حمايت آنها از برای آنها غي" طالبان" موقعيکه ديگر 
را که آنهم يکی ديگر از محصولات سياست "  اسامه بن لادن"و " القاعده" تروريزم 

های گذشته خودشان بود، بهانه قرار داده و برای سرنگونی شان به جنگ تجاوزکارانه 
وسيع مردمان و اشغالگرانه ای عليه افغانستان دست يازيدند که باعث قتل کشتار 

اين سلسله ای است که . افغانستان و ويرانی بيشتر از پيش اين کشور ويران شده گرديد
هنوز هم ادامه دارد تا منافع امپرياليستی امريکا و متحدينش در افغانستان تأمين 

دموکراسی اهدايی امريکا به عراق از . گرديده و رژيم دست نشانده حفظ و تحکيم گردد
درين دموکراسی ، تظاهرات . ه ها و علايمی از خود شان داده استهم اکنون نشان

مردمی بخاک و خون کشيده می شود، اما چور و چپاول دارايی های عامه و خانه های 
دارد، اما " تعلق" به مردم عراق درين دموکراسی ، نفت عراق . مردم در آن آزاد است

" اين دموکراسی .  می شوددر واشنگتن بسته" ديک چينی" تيکه آن برای کمپنی 
است ، اما شکل دهی آن در پايگاه نظامی "  حکومت مردم عراق برای مردم عراق 

فرماندۀ عمومی " تامی فرانک" اشغالگران امريکايی در ناصريه عراق و در حضور 
نماينده خاص کاخ سفيد برای عراق " زلمی خليلزاد"نظامی امريکا در خليج و   

را " دموکراتيک" بازان اشغالگر امريکايی امنيت اين اقدام رهبری می گردد و سر
" نمونه ای بمراتب  بدتر ازنمونۀ افغانستان در اينجا التباس فريبنده . تأمين می نمايند 
اند " کانگستر " نير در کار نيست و کاوبای های امريکايی خود " سازمان ملل متحد

  " !جج" و خود " شريف "خود 
  نمی تواند ردد، بهتر از اينامپرياليست ها اهدا گ  52و ب کروز وردموکراسی که به ز

" ما افغانستانی ها و عراقی ها مردمانی هستيم که نه تنها استبداد بلکه . باشد
دالرحمان و نادرشاه و هاشم و نيز بر ما تحميل می گردد ، گاهی توسط  عب" دموکراسی

" هی توسط شاه و تره کی و د و ملاعمر و حسن البکر و صدام حسين و گاداو
ولی نبايد فراموش کرد که آزادی ، دموکراسی و عدالت . و امريکا و انگليس" شوروی

 . "حق داده نمی شود ، بلکه گرفته می شود "     جهان است وناجتماعی حق مردما
  

*******************************************************  

  هبهانه های واهی استعمارگران
     
 اول از همه ، از شرکت کنندگانی که در جلسۀ امروزی گرد امده اند تشکر می کنم و    

ثانياً بسيار خوش هستم که مجموعه ای از روشنفکران و زنان درينجا گرد آمده اند که 
حساس ترين اقشار جامعه هستند، چونکه در هر تغيير و تحول جامعه نقش 

  .ی مهم و اساسی استروشنفکران و جوانان و زنان خيل
 9



امپرياليزم .      اين جلسه در مورد تجاوز امريکا عليه عراق برگزار گرديده است
امريکا و متحدينش بر بنياد سه نکته ای که از آنها يک جواز ناحق ساخته، اين تجاوز 

  .قانونی ساخته اند" و اشغال عراق را 
نکتۀ دوم . رژيم صدام حسين است       اولين نکتنه سلاح های کيمياوی و بيولوژيکی 

سومين . در مورد جنگ عليه تروريزم و بخصوص تندروی و افراطيگری مذهبی است 
بر مبنای اين سه نکته جواز ناحق . نکته در مورد دموکراسی برای مردم عراق است 

  . داده اند" قانونی" ساخته اند و اين تجاوز را يک شکل 
ژيکی رژيم صدام حسين باعث خطر مياوی و بيولواگر سلاح های کي:    اولين نکته

است ، پس خود امپرياليزم امريکا و متحدينش که بزرگترين ذخاير سلاح های کيمياوی 
و بيولوژيکی و اتمی را در اختيا دارند باعث خطر عليه جهان حساب نمی  شوند؟ گفته 

وان دارد که دنيا را می شود که امپرياليزم امريکا بمثابۀ يگانه ابرقدرت جهان آنقدر ت
امپرياليزم امريکا و متحدينش در گذشته هميشه نشان داده اند که . پنج بار نابود کند

همين سلاح های بيولوژيکی و کيمياوی را در اختيار رژيم صدام حسين قرار داده اند تا 
امروز امريکا و . عليه مردم خود عراق و همچنان در جنگ عليه ايران استفاده نمايد

حدينش اين سلاح های مهلک را برای ديگران ممنوع قرار داده اند ولی خود در مت
گذشته نشان داده اند که برای حفظ منافع شان و برای پيشبرد اهداف شان ازين سلاح 

مثال های تازه و زندۀ آنرا در جنگ های افغانستان و امروز در . ها استفاده کرده اند 
موجود است که سلاح ها وبمب هايی امريکايی ها شواهدی . جنگ های عراق می بينيم

پس برای ما واضح است که امريکايی . استفاده کرده اند مواد اتومی و کيمياوی داشته 
  .ها اين سلاح ها را صرفاً جوازی ساخته اند که اين حمله را به بهانۀ آن انجام دهند 

 افراطيگيری مذهبی       نکتۀ ديگر در مورد جنگ عليه تروريزم بخصوص تندروی و
که تقريباً يک ونيم سال قبل ضد نيروهای طالبان و القاعده در افغانستان انجام است 

 اما امروز اين موضوع واضح شده که تندروی و .در عراق انجام می يابدشده و امروز 
افراطيگری مذهبی بر عکس تقويت يافته و بيشتر شده است که نمونه و مثال های آن 

بعد از يک سال اقدام عليه نيروهای بنيادگرای مذهبی در افغانستان ، می بينيم . را داريم
که تندروی و افراطيگری مذهبی در پاکستان ، کشور های عربی وساير کشورهای 
اسلامی بيشتر شده وفعال تر شده است که در شکل جهاد عليه امريکا مشاهده می 

دارند که ازين اقدامات شان صدها بن خود امپرياليزم امريکا و متحدينش تشويش . شود
يک چيز ديگر را هم می بينيم که در نتيجۀ اين پاليسی امريکا . لادن بوجود خواهد آمد

تندروی و افراطيگری مذهبی در هندوستان بيشتر شده که در شکل اخطار جنگ 
امپرياليزم امريکا و متحدينش اسراييل و . پيشگی عليه پاکستان ديده می شود

امروز يک نتيجه اين . زم را هميشه مورد حمايت و پشتيبانی قرار داده اند صهيوني
بناً واضح است که جنگ عليه . پاليسی تقويت بنيادگرايی وصهيونيزم در اسراييل است 

  .تروريزم و افراطيگری مذهبی بی بنياد است و هيچ حقيقت ندارد
د آن امپرياليزم امريکا    سومين نکته دموکراسی برای مردم عراق است که بر بنيا

آوردن . بايد به مفهوم دموکراسی توجه کرد. ساخته است" قانونی" تجاوزش را 
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دموکراسی به اين صورت يعنی توسط تجاوز نظامی و اشغال ، يک ادعای بی بنياد 
.  به حيث يک تحفه بدهداست چونکه دموکراسی چيزی نيست که کسی به کسی

مردم بر بنياد شعور انقلابی و مبارزۀ انقلابی دموکراسی يک حق اساسی است که 
حاصل می کنند و اين را بايد خود مردم پيش ببرند تا اين حق از امپرياليست ها و 

 پس برای ما واضح است که دموکراسی چيزی نيست که داده .مرتجعين گرفته شود
روی ضد امروز امپرياليزم امريکا و متحدينش بزرگترين ني. شود بلکه گرفته می شود

برای ما امروز . انسانی و ضد مردمی بويژه ضد دموکراسی در دنيا محسوب می شوند
امروز مردم عراق . پيش از هر مسئله ديگر آزادی ملی افغانستان و عراق مطرح است

متحدينش ايستاده شده اند  و تظاهرات می کنند و بی دخلی عليه تجاوز امريکا و 
ورهای همسايه عراق يک فيصلۀ دسته جمعی را پاس همچنان کش. امريکا را ميخواهند

کرده اند که بايد امريکا از عراق بی دخل گردد، چونکه آنها فهميده اند که امروز 
امريکا که به بهانۀ دموکراسی اين پالسی را پيش می برد در پشت سر آن مسايل ديگر 

  . خوابيده است
يم که اين پاليسی شبيه به پاليسی      اگر ما  روی پاليسی امريکا دقت کنيم می بين

هيتلر است که در زمانی که قبل از جنگ جهانی دوم در آلمان در قدرت بود پيش می 
هيتلر بعد از به قدرت رسيدن از جامعۀ ملل خارج شد و يک پاليسی فاشيستی را . برد

در نتيجه تضاد ميان خود  امپرياليست ها  آنقدر شديد  شد که يک جنگ . پيش  برد
   .جهانی ديگر ميان آنها در گرفت

   زمانی که امپرياليست ها همه مستقيماً بالای کشور های ديگر تجاوز می کردند و 
کشور های ديگر را اشغال می کردند که ما آنرا بنام استعمار ياد می نماييم که در نتيجه 

 و نه اين جنگ ها جنگ برای مفادات و حفظ سلطه بوده. آن دو جنگ جهانی در گرفت
بعد از جنگ جهانی دوم . اين جنگ ها در اساس ضد انسانی بود اند. جنگ برای مردم

کشورهای .  که اختتام استعمار کهن ناگزير شده بود شکل ديگر از استعمار بوجود آمد
مختلفی که زير سلطۀ مستقيم امپرياليست ها بودند آزاد شدند ولی باز هم از لحاظ 

امروز می بينيم که .  زير سلطۀ امپرياليست ها باقی ماندنداقتصادی و کم و بيش سياسی
تنظيم ها و سازمان های بين المللی از قبيل بانک جهانی و غيره کشورهای تحت سلطه 

اين پاليسی که امپرياليست ها توسط آن عموماً بصورت . را زير فشار قرار می دهند
  .وين ياد می گرددغير مستقيم سلطۀ شان را اعمال می کنند بنا استعمار ن

  امپرياليزم امريکا بصورت . تغيير مهمی در جهان رخ داد" سقوط شوری"بعد از     
يگانه ابر قدرت در جهان باقی ماند و تمام امپرياليست های ديگر به شمول امپرياليزم 

مثلاً در جنگ های يوگوسلاويا، . روسيه تحت رهبری امپرياليزم امريکا قرار گرفت
نيا و حتا جنگ قبلی عليه عراق ما می بينيم  که تمام امپرياليست ها تحت کوسوو ، بوس

اما امروز بعد از . رهبری امپرياليزم امريکا قرار گرفته بود و متحدانه اقدام می کردند
اين حمله و تجاوز . حمله و تجاوز بر عراق و اشغال اين کشور وضع فرق کرده است 

رياليستی مثل جرمنی، فرانسه ، روسيه و ساير بدون حمايت يک تعداد قدرت های امپ
در . قدرت ها مثل چين صورت گرفته و بصورت يک اقدام فاشيستی به عمل آمده است 
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نتيجه اين پاليستی امريکا در عراق، تضاد ميان خود امپرياليست ها حاد شده است ما 
اييد نکرده اند و می بينيم که قدرت های امپرياليستی  مخالف ، اين تجاوز و اشغال را ت

همچنان تقاضا دارند که مسئله ی عراق توسط ملل متحد پيش برود ولی امريکايی ها با 
پس می . اين امر مخالف اند که اين مسئله تحت رهبری ملل متحد حل و فصل گردد

توانيم بگوييم که امروز امپرياليزم امريکا پاليسی ای را در پيش گرفته است که قبلاً 
  . ش گرفته بود و قبل از جنگ جهانی دوم در زمان استعمار کهن رواج داشتهيتلر در پي

       اگر ما نتيجۀ اين جنگ و تجاوز را بررسی کنيم می بينيم که اولاً تضاد بين خود 
امپرياليست ها حاد شده و دوماً تضاد ميان مردم و امپرياليست ها حاد شده و سوماً 

امپرياليست های .  يست ها حاد گرديده استتضاد ميان ملل تحت ستم و امپريال
فرانسوی و آلمانی و روسی بخاطری عليه پاليسی امريکا در عراق قرار گرفته اند که 
عراق در منطقۀ خليج واقع است  و اين منطقه بزرگترين منطقۀ زرخيز از لحاظ 

هم معدنيات، بخصوص نفت و گاز است ازين لحاظ منطقۀ خليج هم از لحاظ اقتصادی و 
 مسلط شدن امپرياليزم. از لحاظ سياسی منطقۀ بسيار مهم در جهان محسوب می شود

به اين خاطر گفته می توانيم که . امريکا در خليج ضد منافع ساير امپرياليست ها است
   اگر اين پاليسی امريکا پيش برود تضاد ميان امپرياليست ها آنقدر حاد خواهد شد که

  .ت خواهد گرفتيک جنگ جهانی ديگر نيز صور
      تضاد ديگر ميان مردم و امپرياليزم است که چه قبل ازين جنگ و چه در جريان آن 
مردم بصورت تظاهرات ميليونی ضد آن ايستاده شده اند ، بخصوص در خود کشورهای 

در کشورهای اروپايی ، امريکايی و ساير کشورهای امپرياليستی مردم با . امپرياليستی
نی عليه تجاوز امپرياليزم امريکا ايستاده شده اند، چونکهخ مردم بعد از تظاهرات ميليو

جنگ جهانی دوم  آزادی را ديده اند  و از هر لحاظ پيشرفته شده اند و ما امروز در 
مردم امروز آماده نيستند که سلطۀ مستقيم . قرن بيست ويک زندگی می کنيم

يسی امپرياليزم امريکا يک نيروی مردمی بناًء با ادامۀ پال. امپرياليست ها را بپذيرند
  .ضد امپرياليزم امريکا بصورت قوی و نيرومند قد علم خواهد کرد

 ما ديديم که کشورهاييکه .       نکتۀ ديگر تضاد ميان ملل تحت ستم و امپرياليزم است
در گذشته از امريکا حمايت کرده و حتا حالا هم تا حدی با آن همکاری می کنند ، امروز 
. ضد تجاوز امريکا عليه عراق قرار گرفته و بی دخلی امريکا از عراق را می خواهند

آنها می دانند که امريکا اگر به بهانۀ سلاحهای کيمياوی و بيولوژيکی و يا به بهانۀ 
 ؛ فردا عليه خود آنها نيز اقدام آوردن دموکراسی عليه صدام حسين اقدام می تواند

مثال . وريه است که تحت فشار امپرياليزم امريکا قرار دارد مثال تازۀ آن س. خواهد کرد
پاکستان عليه نيروهای طالبان والقاعده در افغانستان با امريکايی . ديگر پاکستان است 

ها همکاری کرده است ولی امروز پاکستان با پاليسی امريکا در عراق مخالف است ، 
يد جنگ پيشکی از طرف هندوستان  که اين حمله باعث شده که پاکستان مورد تهدزيرا

پاکستان تشويش دارد که جنگ از طرف هندوستان بالايش تحميل گردد . قرار بگيرد
پاليسی امريکا به صورتی که . زيرا که پاليسی امريکا اين جنگ را تشويق می نمايد

پيش می رود يعنی  پيشبرد پاليسی استعمار کهن در واقع امروز قابل عملی نيست 
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اگر اين پاليسی . روز دنيا سياست های استعماری کهن را پذيرفته نمی تواندچونکه ام
امپرياليزم امريکا پيش برود ما گفته می توانيم که شايد يک جنگ جهانی ديگر صورت 

دی نتيجه اين جنگ همان طوريکه جرمنی هيتلر در جنگ جهانی دوم نابود  شد . بگيرد
خير سخنرانی خود ميخواهم موضعگيری جنبش در ا. امريکای فعلی هم شايد نابود شود

انقلابی جوانان افغانستان را واضح تر کنم ما در اعلاميه های خود قبلاً در مورد 
جنبش انقلابی . امپرياليزم امريکا، شعارها و موضعگيری های خود را روشن کرده ايم

اوز بر جوانان افغانستان به سياست های ضد سلطه امپرياليستی باورمند است و تج
نشانده، چه کرزی در همچنان هر گونه رژيم دست . عراق را شديداً محکوم می نمايد

  .کابل باشد ، يا رژيم بنيادگرای طالبان يا رژيم صدام حسين را محکوم و تقبيح می کند
 .     در آخر از زنان و جوانانی که جلسه امروزی شرکت کرده اند زياد تشکر می نمايم

  
*******************************************************  

 
يا جنگ تجاوزکارانه و " جنگ پيشگيرانه"

  اشغالگرانۀ امپرياليستی
  امپرياليستهای امريکايی برای حمله به عراق به دکترين نظامی جديدی متوسل شده اند 

به اين مفهوم است که " جنگ پيشگيرانه." جنگ پيشگيرانه می گويند" که به آن 
قبل از بروز عملی ن قصر سفيد ماداميکه از هر نقطه جهان احساس خطر نمايد، حاکما

خطر ، به جنگ و حمله و تهاجم بالای آن نقطه می پردازد تا خطر قبل از بروز از ميان 
 بر سر زبانها انداختند و 2001آنها اين دکترين را بعد از حادثه يازدهم سپتامبر . برود

دام حسين سلاح های کيمياوی ، بيولوژيکی و احتمالاً شايع ساختند که چون رژيم ص
اتمی در اختيار دارد و در عين حال با گروپ های تروريستی مثل القاعده و غيره ارتباط 

دارد، حق دارند بالای عراق حمله نموده و اين کشور را اشغال نمايند و بجای رژيم 
در غير آن ممکن است . صدام حسين يک رژيم دست نشانده در عراق رويکار آورند

روزی تروريست ها عراق را مانند افغانستان پايگاه خود بسازند و يک يازده سپتامبر 
  .ديگر در امريکا بوجود آورند

خطر برای امپرياليزم امريکا چه معنا و مفهومی دارد و منظور      در اينجا بايد ديد که 
زی است ؟ معمولاً گفته می شود امپرياليست های امريکايی از منافع ملی امريکا چه چي

غلط از اين جهت که يک . غلط و غير قانونی است " جنگ پيشگيرانه" که دکترين 
 و ناتوان اصلاً نمی تواند برای يک ابر قدرت جهانی رژيم ضعيف و کشور کوچک

غير قانونی از اين جهت که يک کشور ولو که ابر قدرت جهانی . خطری محسوب گردد
که بطور يک جانبه بخاطر احساس خطر از ناحيه اين يا آن کشور ، باشد حق ندارد 

دست به جنگ يا تهاجم بزند، بلکه تصميم دراين مورد بايد توسط سازمان ملل متحد و 
از اين نظر مثلاً حمله به .  بطور مشخص توسط شورای امنيت آن گرفته شود 
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ا که مهاجمين و اشغالگران زير. افغانستان و اشغال  اين کشور قانونی دانسته می شود
اما تهاجم بر عراق و اشغال . با مجوز سازمان ملل متحد به اين کار مبادرت ورزيده اند 

اين .  اين کشور با مجوز سازمان ملل متحد صورت نگرفته است و لذا غير قانونی است
 ، ظاهر بينی قانونی و حقوقی که بر مبنای قوانين و حقوق موجوده جهانی استوار است

نظم موجود جهانی را که در واقع نظم امپرياليستی است ، اساس قضاوت در مورد حق 
اگر براين مبنا قضاوت کنيم حمله به . و ناحق ودرست و نادرست قرار می دهد

  .افغانستان و اشغال اين کشور يک اقدام قانونی درست بوده است
ه های مردم سراسر جهان      اما اگر بر مبنای علمی و بر اساس منافع عليای تود

قضاوت کنيم  می يابيم که در حقيقت مشکل اساسی جهان امروزی و ريشه بروز جنگ 
ها ، تجاوزگری ها و اشغالگری ها ،  همين نظم جهانی موجوده و به عنوان بخشی از 
اين نظم، قوانين و حقوق موجه جهانی است و نه تخطی از اين نظام و قوانين و حقوق 

از ايالات متحده امريکا صحبت می نماييم در واقع يک ابرقدرت  وقتی .و آن
امپرياليستی را در نظر داريم که بعد از فروپاشی سوسيال امپرياليزم شوروی، يگانه 

اين يگانه ابرقدرت جهانی ، حفظ موقعيت ابرقدرتی . ابرقدرت جهانی محسوب می گردد
منافع ملی " ت را ، کلاً تحت نام امپرياليستی اش را و تحکيم هر چه بيشتر اين موقعي

وقتی حاکمان اعلام می نمايند که آنها قبل از هر چيز در هر . تعريف می نمايد" امريکا
منافع ابرقدرت " را اوليت می دهند، منظور شان " منافع ملی امريکا"اقدامی

 امپرياليزم امريکا در طول. در جهان است" امپرياليستی امريکا بالاتر از هر چيز 
آخرين دهه قرن گذشته و سال اول قرن جاری  بخاطر حفظ و تحکيم منافع امپرياليستی 
اش به عنوان يگانه ابرقدرت جهانی، مداوماً از سازمان ملل متحد بمثابه يک پوشش 
قانونی استفاده به عمل آورده و در جنگ هايی که در نقاط مختلف جهان براه انداخت 

مطابق به معيارهای . را به دنبال خود کشاند" ازمانس" قدرتها ودولت هيا عضو اين 
 و اشغالگرانه گويا قانونی و درست رسمی جهانی، اين اقدامات خونين تجاوزکارانه 

اما اگر بر اساس منافع عليای توده های مردم قضاوت نماييم ، می بينيم که . بوده اند
 تجاوزگری ها و نمی تواند درستی و قانونيت اين" سازمان ملل متحد" تجاويز

نظم مسلط جهانی ايکه بعد از جنگ دوم جهانی به ميان . اشغالگری ها را ثابت نمايد
آمد، صرف نظر از چند سال او آن يک نظم امپرياليستی مبتنی بر اقتدار سياسی و 

" نظامی جهانی قدرت های پيروزمند دراين جنگ بوده و حفظ امنيت جهان در چوکات 
بر عهده همين قدرت ها بمثابه اعضای دايمی آن شورا و " دشورای امنيت ملل متح

موازنه قدرت ميان دو ابر قدرت جهانی  و . گذاشته شده است" ويتو" دارای حق 
بلوک های تحت رهبری آنها در طول چند دهه نيمه قرن گذشته، پايه عينی موازنه 

اما پس از . يدو کل اين سازمان محسوب می گرد" شورای امنيت ملل متحد" قدرت در 
و بلوک تحت رهبری اش موازنه قدرت ميان قدرتهای " شوروی"فروپاشی 

امپرياليستی در جهان از ميان رفت و ايالات متحده امريکا به عنوان يگانه ابر قدرت 
بناًء پايه عينی موازنه قدرت در سازمان . امپرياليستی موجود در جهان قدر بر افراشت

 و اين سازمان کلاً به آلت دست ايالات متحده امريکا تبديل ملل متحد نيز از ميان رفت
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اينک بعد از تحفق عملی اتحاد پولی اروپا پيوستن کشورهای جديدی به اين . شد
اتحاديه ، بهبود و  لو اندک و ضعيت و سياسی و اقتصادی روزسه ، تقويت روز افزون 

به رشد مبارزات توده ی اقتصادی و سياسی و نظامی چين و مهم تر از آنها مسير رو 
در کشورهای تحت سلطه و درون کشورهای امپرياليستی از يکطرف و رشد ناچيز 
اقتصادی ايالات متحده که بعضاً تا سرحد رکود اقتصادی خود را نشان می دهد از طرف 

جهانی بمثابه قدرت رهبری کننده جهانی ديگر زنگ های خطر را برای يگانه ابرقدرت 
 اين زنگ های خطر شايد فعلاً و بصورت باالفعل . صدا در آورده استامپرياليستی به

زياد بلند و قوی نباشد، اما شامه تيز امپريالست های يانکی آنرا بوييده است و از هم 
  .اکنون برای دفع خطرات به تک و دو پرداخته است

کشوری      در واقع در شرايط فعلی عدم حضور نظامی مستقيم و نيرومند امريکا در 
ايالات متحده " منافع ملی " مثل عراق که دومين صادر کننده نفت در جهان است، با 
امريکا از عدم حضور نظامی . بمثابه يگانه ابرقدرت امپرياليستی جهان ناسازگار بود

مستقيم خود در عراق احساس خطر کرد که مبادا کنترل نفت خليج به تدريج از دستش 
ازين جهت مصم . نی اش بيشتر از پيش با تزلزل مواجه شودبيرون رفته و موقعيت جها

بود  که بدون جواز سازمان ملل متحد و يا با جواز آن ، با اقدام پيشگيرانه از بروز 
به همين جهت بود که هر قدر مخالفت های توده يی عليه . خطر در آينده جلوگيری نمايد

و هر قدر قدرت های مخالف در براه انداختن جنگ تجاوزکارانه در جهان بالا گرفت 
شورای امنيت ملل متحد در مخالفت های شان عليه امريکا گويا جدی تر شدند، يانکی 
ها بيشتر احساس خطر کرده و برای اجرای اقدامات جنگی پيشگرانه شان مصمم تر 

  .شدند
       امريکايی ها آشکارا می گويند که آنها و انگليس ها در اشغال عراق به تنهايی

به عبارت . خون داده اند و لذا قدرتهای ديگر را در بازسازی عراق سهيم نمی سازند
ديگر آنها صريحاً بيان می نمايند که آنها عراق را برای خود شان می سازند و ديگران 

يقيناً امپرياليست های امريکايی از دست زدن ساير قدرت . را در آن شريک نمی نمايند
احساس خطر می نمايند و "  جنگ های پيشگيرانه" وی به و منطقهای امپرياليستی 

تلاش می کنند که حق دست زدن به اينگونه جنگ ها در آينده را صرفاً در انحصار خود 
جنگ " مثلاً آنها صريحا به هند گفته اند که حق ندارد پاکستان را با . نگه دارند
  .تهديد نمايد" پيشگيرانه

 عراق و اشغال اين کشور در جهان بوجوت آمده است     اوضاعی که بعد از تجاوز به
وی . ، بهترين توصيف خود را از زبان سر منشی سازمان ملل متحد بيان کرده است

جامعه بشری هيچگای مثل شرايط موجود اينچنين بصورت " آشکارا گفته است که 
يت ابرقدرت جهانی احساس عدم امن" گسترده و وسيع احساس عدم امنيت نداشته است

ساير قدرتهای امپرياليستی . می نمايد که مبادا موقعيتش را در جهان از دست بدهد 
احساس عدم امنيت می نمايند که مبادا  فشار روز افزون ابرقدرت جهانی برای آنها 

دولت های کشورهای تحت سلطه احساس عدم امنيت می نمايند که مبادا . گلوگير شود
 امريکا، ساير قدرتهای امپرياليستی و يا همسايه مورد سرنگونی از جانب ابر قدرت
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توده های مردم در سراسر جهان احساس عدم انيت . های قوی تر از خود قرار نگيرند
می نمايند که چه وقت و توسط کدام قدرت خارجی و يا نيروی سرکوبگر داخلی مورد 

  .می گرددقتل عام قرار می گيرند، به آوارگی کشانده می شوند و حقوق شان سلب 
بعد از تجاوز به " جنگ های پيشگيرانه"       به اين ترتيب روشن است که نه سلسله 

" جنگ ها " عراق و اشغال آن کشور خاتمه خواهد يافت ، نه دست زدن به اينگونه 
  اين گونه جنگ در انحصار امريکايی ها باقی خواهد ماند و نه مبارزات توده يی عليه

وب ها و ستمگری های امپرياليستی و ارتجاعی متوقف خواهد ها و ساير اشکال سرک
اکنون مسئله اين است که نيروهای انقلابی آگاه در يکايک کشورهای جهان و در . شد

سراسر دنيا چگونه و تا چه سرحد می توانند سلاح های مبارزاتی شان را صيقل دهند، 
ی، مردمان کشورهای صفوف شان را فشرده تر سازند و با رهبری مبارزات توده ي

  .شان و کل بشريت را بطرف ايجاد جهان نوينی سوق دهند
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